
آيا تفسر عرفانى معتبر است؟
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عرفان در اصطلاح عبارت است از معرفت قلى که از طرق کشف و شهود، نه بحث و استدلال حاصل ى شود و
آن را علم «وجداني» هم ى خوانند و کسى را که واجد مقام عرفان است «عارف» ى گويند و دانشى که مبنى بر

عرفان است را «معرفت» ى نامند. [1]
اما عرفانى که در جامعه اسلاى به شکوفاى رسيده سعى نموده که معارف خود را بر اساس کاب و سنت

نظيم نمايد و معارف قرآنى و عرفانى را به يکديگر تطبق دهد.
اساساً اهل عرفان براى درک حقاق از جمله حقاق قرآنى روش بحث و استدلال را کنار گذاشه (نه اينکه منکر آن
باشند) و به روش دريافت هاى باطنى و ذوقى روى آورده اند و آيات قرآن کريم را تفسر و أول ى کنند و لاشى
براى اثبات نظرات خود ندارند و صرفاً آن را به دريافت هاى ذوقى خود مسند ى کنند، ملاً محى الدن عرى ى
گويد: همان طور که نزل اصل قرآن بر يامبر (ص) از يش خداوند بوده، نزل فهم قرآن نز بر قلوب مؤمنان از

ناحيه او صورت ى گرد [2] لذا مفسران علوم رسى ان روش را بيشتر «تفسر به رأي» ى دانند. [3] البه
صاحب نظران روش عرفانى را داراى منشأ شرعى معرفى ى کنند. محمدحسن ذهى در کاب التفسر و

المفسرون ى نويسد: تفسر اشارى امر جديدى در بيان معانى قرآن کريم نيست بلکه ان روش يک شوه
شناخه شده و مورد قبول از عصر نزول بر يامبر اکرم (ص) است و قرآن کريم به ان روش اشاره دارد و رسول
گراى (ص) نز به آن آگاهى داده و به صحابه خود آموخه است. [4] ايشان سپس براى مستدل کردن سخن

خود به رواياتى که دال بر بطن داشتن قرآن است استشهاد ى کند.
عبدالرحمن العک نز ى گويد: «تفسر اشارى به اشارات مخفى گفه ى شود که در آيات قرآن کريم موجود

است و بر اساس عبور از ظواهر قرآن و اخذ به باطن استوار است.» [5]
اينکه قرآن مجيد داراى ظهر و بطن است و روايات متعددى به ان مطلب أکيد دارد امرى مسلم است. روايات

نقل شده از امام سجاد (ع) و امام صادق (ع): مانند: «کاب الله على اربعة اشياء، على العبارة و الاشارة و اللطائف
و الحقاق فالعبارة للعوام و الاشارة للخواص و اللطائف للاولياء و الحقاق للانبياء [6]؛ کاب خداوند بر چهار امر

استوار است: بر عبارت و اشارت و لطايف و حقاق سپس عبارت هاى آن براى عموم مردم است و اشارات آن براى
افراد خاص است و لطايف قرآن براى دوسان و اولياست و حقاق قرآن براى يامبران است.» و يا فرمايش
امرالمؤمنن (ع) که فرمود: «و ان القرآن ظاهره انق و باطنه عمق لا تفنى عجائبه و لا نقضى غرائبه و لا

کشف الظلمات الابه؛ [7] همانا قرآن داراى ظاهر زيبا و باطنى ژرف است مطالب شگفت انگز آن تمام نى شود
و اسرار نهفه آن پايان نى پذرد و اريکى ها بدون قرآن برطرف نخواهد شد» و روايات ديگرى که به ان مضمون
از رسول خدا (ص) و ائمه معصومن (ع) نقل شده است و موجب ان شده که اهل عرفان دريافت هاى خود را

از نوع دريافت اشارات و لطايف لقى کنند که براى عموم مردم قابل درک نيست.
در مقدمه قيصرى آمده است: و چون براى کاب خداوند ظاهر و باطن و حد و مطلع است... مفهوم اولى که

همان ظهر باشد براى عوام است و مفهوماتى که لازمه آن ظاهر است براى خواص ى باشد که عوام به آن



دسترسى ندارند و حد کاب براى کاملن از خواص است و مطلع براى برجسه ترن از برگزيدگان خواص مانند
بزرگان از اولياست. [8]

البه بايستى دقت داشت که صرف ادعاى اينکه مفسر در مقام بيان باطن است نى تواند هر گونه أول را
صحح جلوه بدهد و طبعاً براى آن متد و روش خاصى در نظر گرفه شده ا منجر به تفسر به رأى ممنوع و حرام

نشود.
علامه طباطباى ى فرمايد: «اگر توجه به ظاهر و باطن توأمان بشود و مفسر را از ظاهر آيه غافل نکند و شخص

مفسر مدعى آن نشود که غر از تفسر اشارى و باطنى آيه تفسر ديگرى ندارد رعايت روش شده است» [9] و
مرحوم آيت الله معرفت دو قيد ديگر ى افزايد و آن اينکه 1ـ قرينه معتبر عقلى يا نقلى داشه باشد. 2ـ مفهوم و

قاعده کلى استخراج شده به نحوى باشد که مورد آيه يکى از مصادق آن باشد. [10]
در ان زمينه امام خمينى ى فرمايد: مفسران که از علماى شريعت هسند بر ظاهر الفاظ قرآن توقف ى کنند

ولى اهل تحقق يا صوفيه ان تفسر ظاهرى را قبول ى کنند و آن را اصل ى دانند ولى نى گويند تفسر
ظاهرى نها مراد است چون ان موجب محدوديت کلام خدا ى شود که نامحدود است. [11]

پس اگر رعايت ان چهار نکه بشود تفسر روشمندِ عرفانى است والاّ مفسر دچار أويلاتى ى شود که مصداق
تفسر به رأى است که نمونه هاى متعدد آن در فتوحات مکيه قابل مشاهده است. [12]

آيت الله معرفت بعضى از تفاسر عرفانى که کمتر دچار انحراف از متد صحح روش عرفانى شده اند را اينگونه
معرفى ى کند: 1ـ تفسر تسترى (م 283) 2ـ تفسر سلى (م 412) 3ـ لطائف الاشارات ابوالقاسم قشرى (م
465) 4ـ کشف الاسرار و عدة الابرار (ميبدى و خواجه عبدالله انصاري) قرن ششم، اما بعضى ديگر دچار لغزش

هاى فاحش هسند. [13]
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